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تورم بانک مرکزی و ماجرای افزایش مزد
علی اصغر نجاری (دبیر اجرائــی خانه کارگر زنجان) با بیان اینکه نمایندگان 
کارگری شورای عالی کار زبده تر از آن هستند که ما فعالان کارگری به آنها توصیه 
کنیم اما بــرای دولت توصیه های مهمــی داریم، اظهار کرد: فلســفه وجودی 
شــورای عالی کار این است که ماه به ماه باید جلسه بگذارند و قیمت های بازار 
را رصد کنند تا در آســتانه تعیین حداقل دستمزد، محاسبه کارشناسی دقیقی از 
حداقل دســتمزد داشته باشند. در واقع اگر شورای عالی کار و در رأس آن دولت 
به وظایف محوله این مجموعه درســت عمــل می کردند، این میزان اضطراب و 
فشار کاری برای تعیین مزد و مذاکرات آن ایجاد نمی شد و تا حدی از قبل تکلیف 
مشــخص بود، اما دولت با نامنظم برگزارکردن جلسات شورای عالی کار، فضا را 

برای تعیین حداقل دستمزد هر سال پیچیده می کند.
وی افزود: این کوتاهی درمورد برگزاری جلســات شــورای عالی کار در همه 
دولت ها اتفاق می افتد و گویا قرار نیســت رویه بــه نوعی یک روزه تغییر کرده و 
متفاوت باشــد. علت اصلی بی اهمیتی مدیران و مقامات به جامعه کارگری این 
اســت که جامعه کارگری صدای پررنگی در مجلس ندارد و صدای آن در خانه 

ملت کمتر شنیده می شود. 
نجاری تصریح کرد: هرســاله طرف کارفرمایی و دولت مزد را عامل گرانی و 
افزایش تورم قلمداد می کند در صورتی که اتفاقا برعکس این مزدِ عادلانه است 
که رونق را به اقتصاد بازمی گرداند. ما جامعه کارگری و بخشــی از کارمندان که 
درآمد ثابت داریم، هرقدر به دنبال نرخ تورم با کفش آهنین می دویم، باز هم به 

سطح معیشت گذشته خود نمی رسیم.
دبیــر اجرائی خانه کارگر زنجان با اشــاره به اینکه دولت ابراهیم رئیســی از 
شــعارهای انتخاباتی خود درباره طبقات زحمتکش عدول کرده اســت، اظهار 
کرد: برخی مسئولان در دولت سیزدهم هر روز رفتار و مصاحبه هایی می کنند که 
نشان می دهد مشکلات و گرفتاری های ما دقیقا ناشی از همین طرز تفکرهاست. 
ما فرامــوش نمی کنیم که آقای رئیســی گفتنــد دولت من دولت فقراســت و 
امیدواریــم درباره مزد کارگران حداقل این را نشــان دهند. مــا امیدواریم دولت 
امســال نیز به قانون کار تمکین کرده و مزد را براســاس ماده ۴۱ قانون کار ارتقا 

دهــد و پــس از تصویب مزد تلاش نکند تــا از هر راهی بــرای بازگرداندن رقم 
مصوب به عقب و کسر استفاده کند.

وی با اشــاره به ارقام اعلام شــده از ســوی بانک مرکزی دربــاره تورم گفت: 
درســت اســت که رقم حدود ۴۸ درصــدی را برای تورم اعلام کــرده اما با یک 
محاســبه واقعی با لحاظ کردن وزن ســبد کالاهای مصرفی، تورم برای کارگران 
بیش از صددرصد اســت. افکار عمومی تغییــرات قیمت را می فهمد و می داند 
حقــوق و دریافتی او باید تا چه حد باشــد تا قدرت خریدش مثل گذشــته حفظ 
شــود. ما امیدواریم مســئولان مبتنی بر واقعیت ها تصمیم بگیرند. در این زمینه 
گفتاردرمانی جواب نمی دهد و اگر مجلس و دولت انقلابی هستند، باید تصمیم 
درســت را در زمینه معیشت جامعه کارگری بگیرند و در مورد مزد واقعی عمل 

کنند.
نجاری در پایان گفت: ما تولیدکننده واقعی را دوســت داریم اما برخی افراد 
در جایــگاه دلالی درباره حقوق و مــزد کارگران اظهارنظر می کنند که این از نظر 

ما پذیرفته نیست.
برای افزایش مزد سبد معیشت را ببینید

حســین حبیبی (دبیر کانون شوراهای اســلامی کار استان تهران) نیز با اشاره 
به اهمیت سبد حداقل معیشت در تعیین مزد حداقلی توسط شورای عالی کار، 
اظهار کرد: با توجه به بحث تورم موجود و بحث آسیبی که به معیشت جامعه 
کارگری وارد آمده، پیشــنهاد من به اعضای کارگری شــورای عالی کار این است 
کــه به درصد افزایش تورم و درصد افزایش مزد توجه نکنند. آنها باید به ســبد 
معیشــت توجه کرده و آن را ملاک قرار دهند. ســبد معیشت سال ۱۴۰۲ حدود 
۱۵ میلیون تومان تخمین زده شــده اســت. البته همین ۱۵ میلیون تومان توسط 
تورم خورده می شــود اما این افزایش از نظر بار روانی اقتصادی حداقل به کمک 
سفره کارگری می آید و دست کم قدرت خرید را در موج تورمی آتی به سال قبل 

بازمی گرداند.
وی افزود: پیشنهاد من به اعضای شورای عالی کار این است که بر اساس سبد 
معیشت مذاکره کنند زیرا تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار تأکید دارد که مزد باید بتواند 

نیازهای یک خانوار کارگری را با تعریف تعداد حدود بیش از سه نفر تأمین کند.

حبیبــی در گفت وگویی با انتقاد از نرخ تورم اعلام شــده، به ایلنا گفت: تورم 
بیش از آن چیزی اســت که اعلام می شــود و بیش از بحــث ۴۸ درصد بوده و 

نزدیک ۸۰ درصد است.
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران تصریح کرد: با توجه به اهمیت 
مســئله افزایش حداقل دســتمزد، ما در کارزاری در فضای مجازی با دعوت از 
فعالان کارگری اعلام کردیم که خواستار افزایش مزد بیش از نرخ تورم هستیم. 
ما این کارزار را برای همه نهادهای عمومی، دولتی و خصوصی و بازنشســتگان 

ارسال کردیم زیرا منافع این تصمیم بر معیشت تمام این گروه ها مؤثر است.
وی با بیان اینکه «علت اینکه این مزد برای بازنشستگان هم مهم است و باید 
آنها هم حمایت کنند، همین اســت»، گفت: حمایت اقشار مختلف از مذاکرات 
مزدی از  جمله بازنشستگان بسیار مهم است؛ زیرا طبق ماده ۹۶ و ماده ۱۱۱ قانون 
تأمین اجتماعی تصمیم شورای عالی کار بر تعیین حقوق مستمری بازنشستگان 

و بازماندگان تأمین اجتماعی مؤثر است.
حبیبــی با رد برخی راهکارهای پیشــنهادی به شــورای عالــی کار در زمینه 
خروج از جلســات و عدم همراهی با طرف ها و شــرکای اجتماعی دیگر جلسه 
گفت: ما دو ســال قبل هم مزد پیشنهادی را در اسفند سال ۱۳۹۹ امضا نکردیم، 
اما مزد اجرا شــد و متأســفانه امضا نکردن مزد به تنهایی دردی را دوا نمی کند. 
با این حال، اعضای شورای عالی کار موظف به افزایش مزد به اندازه تورم هستند 
و فلسفه وجودی مذاکره در شورای عالی کار، دقیقا بحث روی اقلام سبد حداقل 
معیشــت و محاسبه آن اســت؛ وگرنه از نظر قانون کار دولت و کارفرما موظف 
به افزایش مزد به اندازه نرخ تورم هســتند. سال قبل سبد حداقل تأمین معاش 
خانــوار کارگری حدود ۹ میلیون تومان بود و امســال به اعلام دولت نزدیک ۱۵ 
میلیون تومان اســت و اعضا باید تلاش کنند تا به حداقل دستمزد نزدیک به این 

سبد برسیم.
دولت و کارفرمایان

میرعلی شــیرافکن، عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور نیز 
با بیان اینکه فصل الخطاب تعیین دســتمزد در شــورای عالی کار برای دولت و 
کارفرما باید قانون باشــد و در این زمینه قانون کار حرف اول را می زند، گفت: ما 

صرف نظر از منافع کارگری و کارفرمایی، باید منافع ملی برایمان در اولویت باشد 
و اعتقاد داریم کارفرمایان و دولت نیز مانند کارگران یک رأی دارند. اعتقاد ما این 
است که دولت در رأس سایر طرفین سه جانبه شورای عالی کار موظف به رعایت 

و اجرای ماده ۴۱ قانون کار است.
وی افزود: ما در این پنج دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی هرگز در جلسات 
شورای عالی کار فراتر از قانون نخواستیم. سال گذشته افزایش حداقل دستمزد 
برای اولین بار در دهه گذشــته مناسب بود، اما ظرف دو ماه آن افزایش را نیز با 

حذف ارز ترجیحی نابود کردند.
شــیرافکن تصریح کرد: برخی در شورای عالی کار مطرح می کنند که کاهش 
ارزش پول ملی و دوبرابر شــدن نــرخ دلار در عرض یک ســال ربطی به تعیین 
حداقل دســتمزد ندارد. ســؤال ما این اســت که مگر کالایی (حتی محصولات 
کشاورزی داخلی) مانده که از افزایش نرخ ارز تأثیر نپذیرفته باشد؟ امروزه همه 

ارزش کالاهای داخلی با دلار سنجیده می شود.
وی تأکید کرد: کنترل تورم از دست رفته است؛ در چنین شرایطی دولت بدون 
کنترل قیمت ســایر اقلام فقط می خواهد قیمت دســتمزد کارگر را کنترل کند؟ 
کارگران که پرتلاش ترین گروه اجتماعی در ایران هســتند، نباید درگیر هزار بهانه 

برای گرفتن مزد عادلانه خود باشند.
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: ما از دولت 
می خواهیــم به اندازه اختیاراتش در بحث مزد اعمــال نفوذ کند و عدالت را با 
حمایت از کارفرمایان روی میز مذاکرات ســه جانبه به هم نزند و میز ســه جانبه 

را دو به یک نکند.
طرح ایده منطقه ای، طرحی غیرانسانی

عیدعلــی کریمی، دبیر اجرائی خانه کارگر اســتان قزوین نیز در توصیه ای به 
وزیــر کار، تعــاون و رفاه اجتماعی گفت: وزیر کار هرچه ســریع تر تکلیف مزد را 
مشخص کند. توصیه دیگر نیز کنترل اظهارات طرف کارفرمایی است که در چند 

روز اخیر مدام دست روی بحث مزد منطقه ای گذاشته است.
وی بــا انتقاد از ایــده مزد منطقه ای گفــت: برخی که خودشــان کارفرمای 
حقیقی نیســتند و نمی دانند کارگر با این مــزد نمی تواند خوب کار کند، اصرار بر 

مزد منطقه ای دارند و نظرشــان این است که مثلا کارگر در تهران هشت میلیون 
تومان، در تبریز و قزوین پنج میلیون تومان و در کرمان و بلوچســتان سه میلیون 
تومان مزد بگیرد. این افراد به این مســئله توجه نمی کنند که این ایده غیرانسانی 
باعث افزایش شدید بحران مهاجرت فعلی می شود یا تصور می کنند هزینه های 
تهران با ســایر شهرســتان ها چقدر تفاوت دارد که چنین اظهارنظری می کنند؟ 
طرف کارگری محکم در برابر این اظهارات موضع خواهد گرفت و خواهد ایستاد 

و آن را برده داری نوین می داند.
دبیر اجرائی خانه کارگر قزوین با ارســال این پیام به طرف نمایندگان کارگری 
شــورای عالی کار گفت: نماینــدگان کارگــری همان طورکه قبلا نشــان دادند، 
مســتحکم روی حفظ ارزش دســتمزد کارگران بر مبنای تورم و ســبد معیشت 
خواهند ایســتاد و باید بدانند که حمایت تمام قد جامعه کارگری را پشــت ســر 

خود دارند.
وی با بیان اینکه «۷۰ درصد جوانان شــاغل تحت شــمول قانون کار کشــور 
فاقد مســکن هستند»، گفت: تهیه مسکن با این میزان دستمزد حتی برای اجاره 
نیز به آرزو بدل شــده و اگر کارگری ودیعــه اجاره را هم از خانواده دریافت کند، 
باید کل مزد خودش را بابت اجاره بها به اجاره  دهنده بدهد. در چنین شــرایطی، 
دولت و کارفرما چطور می خواهند مدعی شــوند با این میزان گمانه درباره مزد، 
حقوق کارگران را حقوقی عادلانه و در راســتای دستورات رهبری درباره ترغیب 

به ازدواج و فرزندآوری قلمداد کنند.
هر چنــد کارگران با نگاهــی کاملا انتقادی، اتفاق های تعیین مزد را بررســی و 
درباره آن نســخه های مختلفی ارائه می دهند، اما این واقعیت را باید پذیرفت که 
شرایط اقتصادی کشور برای بسیاری از فعالان اقتصادی مخصوصا تولید کنندگان 
وضعیتی را به وجود آورده است که تعیین مزدها می تواند برای آنان به یک اتفاق 
تلخ تبدیل شــود یا از سویی دیگر موجب شود بســیاری از کارفرمایان با نیروهای 
خود خداحافطی کنند. برای همین ســناریوی مزد نیاز به نگاهی کارشناسی دارد 
که بتواند وضعیت کارگران و کارفرمایان را در اقتصاد امروز ایران در کنار هم ببیند . 
بهترین کار این است که یک بار برای همیشه دولتی کارآمد تکلیف تورم را مشخص 

می کرد، اما به نظر شما فعلا می توان چنین امیدی داشت؟

یادداشتی تحلیلی خبری درباره  جزیره قشم
بزرگ ترین غار نمکی جهان را آب برد

ســه ســال پیش بود که خبر واگذاری اراضی هم جوار غار نمکدان قشم بر خروجی رسانه ها قرار گرفت و 
پروژه ای که می رفت بزرگ ترین غار نمکی جهان را عملا نابود کند، بالاخره به حکم «شورای صیانت از حقوق 

بیت المال و اراضی ملی استان» متوقف شد.
 اما با گذشــت بیش از -تقریبا- سه سال، خبرهایی مبنی بر واگذاری مجدد و تمدید قرارداد این اراضی به 
ســرمایه گذاران پرورش میگو، واکنش فعالان محیط زیست و دوستداران این شاخص ترین ژئوسایت ژئوپارک 
جهانی قشــم را بر انگیخته و افکار عمومی را ملتهب کرده است. امروز، حاکمیت اصل ۸۳ قانون اساسی در 
حمایت از حفظ میراث طبیعی ملی بوخو به شــماره ۱۷۱ و گنبد و غار نمکدان به عنوان یک اثر فاخر طبیعی 

جهان تحت الشعاع بی تدبیری دستگاه های متولی قرار گرفته است. 
شــنیده ها حاکی از آن است که برخی دستگاه های اجرائی استان هرمزگان، با وجود تصویب توقف اراضی 
پرورش میگو هم جوار گنبد نمکی قشم در «شورای صیانت از اراضی ملی»، درصدد تمدید قرارداد اجاره این 

اراضی هســتند. با وجود اینکه سازمان منطقه آزاد مخالف اجرای این پروژه بوده، اما چراغ سبز وزارت جهاد 
کشــاورزی بار دیگر سرمایه گذاران را به دهانه این غار کشانده اســت و گویا با هدف مواجهه حافظان میراث 
با یک عمل انجام شــده، -ظاهرا- در بی خبری مســئولان در حال آب گیری استخرها و شروع مجدد عملیات 

اجرائی هستند؛ پروژه ای که سه سال پیش به حکم قانون متوقف شده بود.
آسیب شناسی

این چالش از چند زاویه باید بررســی شود. اول اینکه  غارهای نمکی قشم به عنوان طولانی ترین غار نمکی 
جهان در فهرســت آثار طبیعی ملی و ژِئوســایت های ژئوپارک جهانی به ثبت رســیده اســت. قطعا هر نوع 
عملیــات اجرائــی در این اراضی، به دلیل قرارگیری در حریم این اثر ثبتی، موجب تخریب و دســت اندازی در 

اصالت این اثر شاخص جهانی خواهد شد. 
سازند زمین شناسی این اثر به دلیل وجود نمک و املاح معدنی، بسیار حساس است. فعالان محیط زیست 

مخصوصا از این جهت نگران هســتند که تجربه سد گتوند در خوزستان که آن نیز در هم جواری با یک سازند 
نمکی قرار داشت، در اینجا تکرار شود. 

در اینجــا نیــز نفــوذ آب در لایه های نمکی موجب تخریب گســترده و بــه مرور زمــان از بین رفتن این اثر 
منحصر به فرد جهانی خواهد شد.

آیا  ژئوپارک قشم از فهرست ژئوپارک های جهانی حذف می شود؟
عــدم رعایت ضوابط حفاظتی و تخریب چشــم انداز این اثــر می تواند زیان هــای جبران ناپذیری بر اعتبار 
ژئوپارک جهانی قشــم و ماندگاری ثبت این برند در عرصه جهانی داشــته باشــد. هرگونه تخریب  گسترده و 
غیر اصولــی می توانــد منجر به مخدوش کردن هویت و چهره این برند جهانــی و دریافت کارت زرد و قرمز از 
سوی یونسکو شود؛ با وجود اینکه منطقه آزاد به ویژه در سال جاری فعالیت گسترده و چشمگیری در راستای 

معرفی این اثر به عنوان الگوی موفق جهانی داشته است.

محرومیت بازدید گردشگران جزیره از مناطق بکر
از سوی دیگر، این اثر به عنوان یکی از جاذبه ها و پتانسیل های اصلی گردشگری جزیره، در نوع خود بی نظیر 
اســت و جزء «ترین» های جهان محســوب می شود. ایجاد مزارع و اســتخرهای پرورش میگو به دلیل مسائل 
بهداشــتی، از جمله بوی نامطبوع آن، موجب آزار و اذیت گردشــگران می شود؛ از سوی دیگر به دلیل وجود 
حریم حفاظتی دام پزشکی، لزوم رعایت مسائل بهداشتی و استانداردها جهت جلوگیری از شیوع بیماری های 
خاص میگو، مثل «لکه ســفید»، باعث محدودیت تردد گردشــگران در مناطق بکر و ســایت های گردشگری 

خواهد شد.
منع قانونی هرگونه عملیات اجرائی در محدوده آثار ثبت ملی

سازمان منطقه آزاد که اراضی زیادی جهت سرمایه گذاری در پرورش میگو به سرمایه گذاران واگذار کرده، 
در ســال های اخیــر به دلیــل قرارگیری این اراضی در حریم اثر ثبت شــده ملی و ضوابــط حفاظتی حاکم بر 

ژئوســایت گنبد نمکدان، ناچار از واگذاری این مناطق منصرف شــده اســت. امروز اما جهاد کشاورزی استان، 
بدون هیچ گونه اســتعلام و مجوزهای لازم از مراجع ذی ربط، در صدد تمدید قرارداد اجاره این اراضی اســت. 
کارشناسان معتقدند با وجود ابلاغ محدوده عرصه و حریم و ضوابط حفاظتی از سوی وزارت میراث فرهنگی 
به تمامی دســتگاه های اجرائی و نظارتی، اگر جهاد کشــاورزی استان از ســازمان منطقه آزاد قشم یا وزارت 
میراث فرهنگی اســتعلام بگیرد، متوجه خواهد شــد که بر اســاس ضوابط حاکم بر عرصه و حریم اثر ۱۷۱ 
هرگونه فعالیت اجرائی و عمرانی در عرصه اثر ممنوع اســت. از ســوی دیگر، این گمان می رود که شاید این 
واگذاری مجدد به دلیل حکم شورای صیانت در سه سال پیش بوده که دستگاه ها و سازمان های دخیل در آن 
واگذاری ها را مکلف به پرداخت خسارت به سرمایه گذاران کرده بود و امروز -احتمالا- این سازمان برای گریز 
از تحمیل خســارت، مجددا قصد اجاره این اراضی را کرده اســت. در اینجا لازم است تأکید شود که علی رغم 
ادعای مســئولان دولتی مبنی بر رفع دوگانگی مدیریتی در قشم، با وجود این تناقض ها در می یابیم که این در 

همچنان بر همان پاشــنه می چرخد و هنوز ادارات کل استانی بدون رأی و نظر مسئولان منطقه آزاد اقدام به 
واگــذاری یا صدور مجوزهایی در حوزه پرورش میگو می کننــد که یکپارچگی مدیریت منطقه آزاد را بر خلاف 

ادعای دولتی ها زیر سؤال می برد.
روستای کانی، جزیره ای در محاصره مزارع پرورش میگو

مورد آخر که لازم اســت درباره ساکنان محلی اطراف این اراضی اشــاره کرد، این است که مردم روستای 
کانــی در غــرب جزیره، مانند جزیره ای در محاصــره مزارع پرورش میگو قرار خواهنــد گرفت که در آینده ای 
نه چندان دور به سرنوشــتی همچون مردم شــهر سوزا در استشمام بوی نامطبوع ناشــی از این مزارع دچار 
خواهند شــد. بر اســاس اظهارات جامعه محلی روستای درکو، اراضی واگذار شــده در بالادست و مسیر آب 
ورودی ســد و بند این روســتا قرار گرفته اند که مضافا تأثیری ســوء بر نخیلات، باغات و اراضی کشاورزی این 

روستا به جا خواهد گذاشت.

یــادداشـت

آفتاب  را  مهر چون شاید خواند  که بعد  از  او  برافروخت؟

در دهه  های اخیر، طنین نظریه  دکتر طباطبایی آنچنان سپهر اندیشه را در ایران آکنده 
که نوشتن یا خواندن در ایران به هر روی در میدان مغناطیسی آن قرار دارد و بدون تعیین 
تکلیف با آن ممکن نیست. این روایت برای بعضی از خوانندگان، روی دیگری نیز دارد که 
اغیار را به آن راه نیســت. برای ما اکنون و در هنگامه  بحران  ها، این فقدان خصم روزگار 
اســت که نمایان شده است؛ ما که جز پژواکی ناکوک از این ناقوس نبوده  ایم، در این غم 
اگر بمیریم رواست؛ چون نغمه  ناقوس فرونشیند، پژواک آن چگونه خواهد ماند؟ پیوند 
خواننده  ای که خردی دارد و همتی با آن خرد یار کند، با اندیشــه  دکتر طباطبایی بســیار 
بیش از خواندن آثار یک فیلســوف خواهد بود؛ چراکه مشکل  ایران که او در پی توضیح 
آن بود، نه یک موضوع صرفا انتزاعی بلکه وضعیتی تنیده شــده در زندگی آحاد ایرانیان 
اســت؛ باری، فیلسوف ایران در غربت چشــم از جهان فروبست تا برای ما یادآور زمانی 
باشد بیش از ده سال پیش، زمانی که از بیماری آزرده شد و قطعه  ای از شاملو را چنین 
خوانــد و ما را دچار اندوه و نگرانی بی پایان کرد: «فرصت کوتاه بود و ســفر جانکاه، اما 
یگانه بود و هیچ کم نداشت، و [من باید بیفزایم که] از نامردی هیچ کم نداشت؛ به جان 
منت  پذیرم و حق گزارم». لاف زنان در اندیشــه بسیارند، اما پرتوی از دقت دکتر طباطبایی 
کافی اســت تا بدانیم که آنان «احوال را آسان گرفته  اند و شمه  ای بیش یاد نکرده  اند» و 
در ســوی دیگر او بر آن بود که داد ایران به تمامی بســتاند و گرد زوایا و خبایا بگردد تا 
هیچ فرونگذاشــته باشــد، چراکه او نیز چون بیهقی در این مجاهدت عالمانه به فضل 
خوانندگانش طمع داشــت. او که رب النوع اندیشه بود، زبان و اندیشه  خوانندگانش را 
چنان بارور کرده که این مرثیه نیز وامدارش شده و نوشتن هر کلمه  ای از آن به ضربه  ای 
دیگر بر پیکر نویسنده می  ماند. دل  مشغولی دکتر طباطبایی در میان هیجانات سال  های 
پرتب وتاب و در بازار مکاره  علوم انسانی دهه  های اخیر، تأسیس اندیشه  جدید ایرانشهری 
بــود؛ در میان اهالی ســنت که تصلب آن را صیانت می  کنند و پریشــان افکارانی که به 
دنبال «واردات» تجدد هســتند، او کار ســترگِ «ایستادن در آســتانه» را برگزیده بود. او 
منادی منافع ملی بود و از همین رو به دلیل حفظ فاصله  محققانه و دیدگاه انتقادی، از 
یک ســو مغضوب جیره  خواران بود و از سوی دیگر آماج حملات بدخواهان بوالفضول 
ایران بــزرگ؛ بی هیچ تردیدی می  توان گواهی داد که این فیلســوف آزاده ایران آنچه را 
که می  اندیشید زیســت. اگرچه توفیق ما در دیدار او که هیچ گاه از آن سیراب نشدیم به 
حســرتی ابدی بدل شده است اما آثار و تألیفات او بنیادی استوار برای توسعه  نظری در 
عرصه  سیاســت و علوم انسانی برای ایران است و مبانی معرفتی او، منبعی جوشان از 
علم را به اهالی علم در ایران عرضه کرده اســت و بســط آثار و اندیشه  اش مقوم پیوند 

میان او و همه  دوست دارانش با ایران خواهد بود.
هرکس که دید روی تو بوسید چشم من/ کاری که کرد دیده  من بی نظر نکرد

دری  که  برای همیشه  بسته  شد

ز رفتن تو من از عمر بی نصیب شدم/ سفر تو کردی و من در وطن غریب شدم
خبر دادند که استاد، چهره در نقاب خاک کشید و دیگر نیست. خبر به همین سادگی 
آمد؛ اما من بودم و دیدن جانی که از من کنده می شد. دوست دانشورم از واشنگتن خبر 
آورد و از شنیدن کلامش حالی شدم و «لب از گفتن چنان بستم که گویی/ دهان بر چهره 
زخمی بود و بِه شــد». آخرین بار چند هفته پیش با ایشــان تلفنی گپ زدم. صدایشان 
به سختی بالا می آمد. گفت تحت مراقبتم و چشمانم سوی خواندن ندارد. در همان حال 
هم سودای خواندن داشت. گفتم به زودی بهبودی حاصل می شود «وین سر شوریده باز 
آید به سامان غم مخور». گفت محمدامین! من رفتنی ام؛ اما دو چیز به یادگار نزد شما. 
اول ایرانِ جان و دوم ثابت قدمی در راه پرســنگلاخ اندیشــه در ایران و به تکرار قطعه 

مشهور پرداخت و گفت: من در دوردست ترین جای جهان ایستاده ام، در کنار تو!
حالا سخت دشوار است بر من که بر قلمم گفتن از رفتن او جاری شود؛ اما نمی توان 
چیزی نگفت، جزعی نکرد و سخت جگرآور بود. پیوسته از خرمن آثار قلمی  و گفتاری اش 
خوشه ها چیدم و به واسطه گفتار و نوشتار او بود که به قدر وسع مضیق، راه تشخیصِ 
تمایز میان جدّ کلام عالمانه و هزل گپ متفنّنانه را آموختم. او به بســیاری خاطرنشان 
ساخت که چگونه بدون غلتیدن در قطب های افراط و تفریط، میان دو افق معنای جدید 

و قدیم جست  زده و از افق معنای جدید با افق معنای قدیم به گفت وگو نشست.
وقت و بی وقت پرسشــگر بودم و او که در آستانه ایستاده بود، همواره یاریگر. مردان 
بزرگ هماره در آســتانه ایستاده اند و ســخن از آگاهی دوران می گویند و همو بود که با 
سرانگشت اشاره در آستانه بودن را متذکر شد و پی درپی کلیشه های فکری موجود را به 
هم زد. با وجوهی از اندیشــه ســابق خود نیز درمی افتاد و در پاسخ به اینکه چرا «چون 
می کنی؟» می گفت: عرصه اندیشــه گود لوطیان چاله میدان نیست که حرف مرد یکی 
باشــد! تبدل گفتار از رهگذر واپژوهی و تدبیر شرط و شطر تحقیق است. بسیار مراعات 
شــاگرد می کرد و هر بار که در فهم قطعات متنی دشوار به در بسته می خوردم، «باز به 
صد ادب، گرد استاد گشته و حلقه بر در می زدم»، ایشان نیز با بزرگ منشی و از روی سخا 
وقت می گذاشت و راه نشان می داد؛ اما حال ایشان رفته اند و من مانده ام با صدها صدای 

ایشان و دری که برای همیشه بسته شد.
خداوندی که این جهان بدو داد، حال، آن جهان را به او بخشید.

* پژوهشگر اندیشه سیاسی و از شاگردان دکتر طباطبایی

نویسنده و روزنامه نگار
ایرج اعتمادی

پژوهشگر اندیشه سیاسی
محمد نظیفی

محمدامین مرئی*

درگذشــت دکتر طباطبایی جامعه ایران گرایان را در ســوگ فــرو برد؛ ولی گرچه 
جســم معمار اندیشــه نوین ایرانشــهری در دل خــاک خفته؛ اما اندیشــه ناب 
ایرانشــهری مانند همیشــه زنده و جاویدان اســت و در دل تاریخ هزاران ســاله 
ایــن آب و خاک همچنان در مقابله با دسیســه های انیرانیان اهریمنی از حرکت 

بازنمی ایستد.
ایرانشهر کجاست و اندیشه ایرانشهری چیست؟

در نبــود کمتریــن آگاهی رســانی تاریخــی و ملی و کمترین آمــوزش اصول 
وطن پرســتی در کتاب های درســی مدارس ایران و رسانه های رســمی، به ویژه 
صداوسیما، فقر سواد تاریخی در ایران بیداد می کند، در این فقر فرهنگی بسیاری 
از مردم ایران با واژه ایرانشــهر و اندیشه ایرانشهری آشنا نیستند و برخی حتی آن 
را ابــداع دکتر طباطبایی می دانند! در همین حــال، تجزیه طلبان «چندملت گرا»، 
حتی منکر اصل های بدیهی تمامیت سرزمینی، یگانگی ملت و پرچم ملی ایران 
هســتند و نام و ملت ایران را اختراع رضاشــاه پهلوی در ۸۸ سال پیش معرفی 
می کنند و دستاویزشان را هم قانون  نامیدن ایران به جای پرشیا در متون خارجی 
در دوره رضاشــاه در دی ۱۳۱۳ اعلام می کنند! این در حالی است که نام ایران از 
هزاره هــا پیش در متون تاریخی متداول بوده، از کتیبه های داریوش بزرگ تا ۸۰۰ 
بار تکرار نام ایران در شــاهنامه فردوسی بزرگ و از صفویه تا نادرشاه که خود را 
نادر ایران زمین معرفی می کــرده و از کاربرد نام ایران در متن قراردادهای ننگین 
گلســتان و ترکمانچای تا متن قانون اساسی مشــروطه (به عنوان سومین قانون 
اساســی مدرن دنیا پس از آمریکا و ژاپن) در ۱۲۸۵ خورشــیدی!، یعنی ۱۹ سال 

پیش از آغاز پادشاهی رضاشاه پهلوی!
ایرانشهر (ērānšahr)، برآمده از واژه پارسیگِ ērān (آریاییان)، نام شاهنشاهی 
ایران در ایران باســتان بوده اســت، به معنای ســرزمین ایران بزرگ از جیحون تا 
فرات و از قفقاز تا کرانه های جنوبی خلیج فارس. در دوران پادشاهی ساسانیان، 
ایــن واژه معنای فراقومی ســرزمینِ ایرانیان را به خــود گرفته ، به عنوان واحدی 

جغرافیایی-فرهنگی.
بر اســاس متون و کتیبه های باقی مانده، در این سرزمین، با مرزهای مشخص، 
افراد مختلف از ادیان مختلف، فراتر از باورهای مذهبی و قومی، خود را شهروند 

«ایرانشهر» دانسته اند.
شــاپور یکم ساسانی، در ۱۸۰۰ سال پیش، در سنگ نبشته سه زبانه اش در قبله 

زرتشت شیراز، خویش را «فرمانروای ایرانشهر» شناسانده است.
دکتر طباطبایی قریب ۳۰ ســال کوشید که به خفتگان بفهماند واقعیت ایران 
و دولت ملی در ایران سابقه ای کهن دارد و ربطی به پیدایش دولت های ملی در 
اروپا ندارد و هوشمندانه مخالفان ایرانشهر و اندیشه ایرانشهری را تهدیدکنندگان 

وحدت ملی ایران می دانست.
دکتر طباطبایی در یکی از ســخنرانی هایش بر این نکته ها پای می فشــرد که: 
«اگر شرق شناســی آنچه باشد که ادوارد ســعید گفته است، ایران، در ذیل شرق 
و جهان اســلام قرار نمی گیــرد... و برخلاف آنچه نویســندگان و مورخان غربی 
نوشته اند، حتی آنهایی که ایران را می شناخته اند، از کنار واقعیات تاریخی و تاریخ 
فرهنگــی ما عبور کرده اند. باید مرکز ثقل در باب ایران را از نظام دانش غربی به 
ایران منتقل کنیم... اســتادان دانشگاه های ما حتی نمی توانند از پایین ترین سطح 
ایدئولــوژی غربی، بالاتــر صحبت کنند. به طور مثال هرگاه بحث از ایرانشــهری 
می شــود، می گویند این یک نظریه فاشیستی اســت؛ در حالی که اندیشه و تمدن 

ایرانشهری، یک بحث کاملا علمی است. متأسفانه دانشگاه های ما در بومی ترین 
نقطه، غیربومی هستند».

دکتر طباطبایی درباره مفهوم ایرانشــهر چنین گفته است: «ایرانشهری یعنی 
تداوم اندیشه ایرانی در دوره اسلامی. بررسی موردی من در حالات و نوشته ها و 
آثار خواجه نظام الملک طوســی (که یکی از عالمان و امرای بزرگ ایرانی بوده)، 
نشــان داد که خواجه نظام الملک طوســی، صرفا یک کارگزار نبوده است. او با 
اینکه هم علوم روز را می دانسته و هم به علوم دینی تسلط داشته و هم به شدت 
دیندار بوده؛ ولی زمانی که در باب سیاســت صحبت می کند، توجهش به ملیت 

است...
ایران از ابتدا کشــوری متفاوت و با نظام اندیشــه ای متفاوت نسبت به جهان 
عرب بوده است. ایرانشهر یا ایران زمین، یعنی ایران بزرگ فرهنگی و این محدوده 

جغرافیایی، از بخارا تا شامات و مصر را در بر می گرفته است.
ایران، یک واقعیت تاریخی اســت؛ کافی است به تمام منابعی که از قرن دوم 
درباره تاریخ ایران نوشــته شده مراجعه کنید، حدود و ثغور ایران کاملا مشخص 

و روشن است.
به همین دلیــل اگر به خصوص یک اســتاد تاریخ بگوید که ایران را رضاشــاه 
ساخت و جعل اوست، به آن معناست که مرخص است؛ زیرا به هیچ وجه چنین 
نیســت و او نمی داند ایران تا زمان رضاشاه در زبان های اروپایی «پرس» (پرشیا) 
خوانده می شد و بعدا به این نتیجه رسیدند که این پرشیا در وضعیت جغرافیای 
سیاسی ایران، بخشی از فارس است؛ بنابراین پیشنهاد کردند که کلمه ایران را که 

دست کم ۲۰۰۰ سال سابقه دارد، به کار ببرند... .
ابن کثیر عرب در قرن هشــتم گفته است که عرب نمی تواند شاهنامه داشته 

باشد. مشخص است؛ زیرا شاهنامه داشتن مستلزم ملت بودن است».
دکتر طباطبایی به درستی بر این باور بود که:

«مخالفت با ایرانشــهری به جریان های گریز از مرکز بازمی گردد... یک منطق 
ملی بر امور ما جاری اســت که آن منطق مطابق با منطق کشــورهایی که ذیل 

امت هستند و ایدئولوژی های ذیل آنها، متفاوت است... .
یــک مورد حرف هــگل در حــدود ۱۸۲۰ میلادی در درس هایش اســت که 

می گوید تاریخ جهانی با ایران آغاز می شود...».
کوتاه ســخن اینکه در فقر ترویج اندیشــه ایرانشــهری اســت که کشورهای 
۳۰ ساله و ۵۰ ساله و صد ساله همسایه هریک مدعی گوشه ای از تاریخ و فرهنگ 
و خاک و آب سرزمین هزاران ســاله ما هستند و ما فقط نظاره گریم، در فقر تبلیغ 
فلســفه ایرانشهری است که نام یک زن ایرانی در کتاب گینس به عنوان رکورددار 
«بیشترین شــرکت در دوی ماراتن در یک سال (۱۶۸ مســابقه)» به ثبت رسیده؛ 
ولی نه او و نه بسیاری دیگر نمی دانند نام ماراتن یک تبلیغ تحقیرآمیز ضد ایرانی 
است که با تحریف تاریخ به یادبود شکست ایران از یونان بزرگ داشته می شود و 
در این ناآگاهی جمعی ایرانیان، فدراسیون دوومیدانی هم با افتخار اعلام می کند 
هر سال با بودجه بیت المال، مسابقه بین المللی ماراتن در کیش را با شکوه تمام 

در دستور کار دارد!
در فقر تبلیغ و ترویج و آموزش اندیشــه ایرانشــهری است که در رسانه ملی 
ایران، به جای ترویج واژه «چشــم اســفندیار»، واژه پاشــنه  آشــیل مــدام تکرار 
می شود و گزارشگر فوتبال هم نام پاره تن ایرانشهر، تاجیکستان را نمی داند و آن 
را با ترکمنســتان و بعد خوزستان اشــتباه می گیرد(؟!) و در فقر فرهنگی اندیشه 
ایرانشــهری است که در حالی که همه دنیا کورش بزرگ نویسنده نخستین منشور 
جهانی حقوق بشــر را می ســتایند؛ ولی نویسنده ای در شــبکه نسیم رسانه ملی 
اعلام می کند چون نام پدربزرگمان کــورش نبوده، پس کورش موجودی خیالی 

و موهوم است!
* استادیار دانشگاه و پژوهشگر فرهنگی و ژئوپلیتیک 

ایرانشهر  و  دکتر طباطبایی و بی سوادی
 تاریخی جامعه

میرمهرداد میرسنجری*

همیشــه روزهای آخر سال به ویترین مناقشــات کارفرمایی و کارگری برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده تبدیل می شود. این مسئله حالا دیگر چند 
سالی می شود که برای اقتصاد ایران به یک اصل تبدیل شده است. بدون شک دلیل این مناقشه تکراری نیز مسئله تورم است که همواره پابه پای اقتصاد 
ایران جلو می آید. امســال اما به نظر می رسد شاید بیش از هر زمان دیگری مناقشات مزد با طعم تندتر و ادامه دارتری به پایان سال برسد چون اقتصاد 
ایران در ســال گذشته و آن طور که به نظر می رسد برای ســال آینده با حضور بیشتری میزبان تورم افسارگسیخته خواهد بود. قطعا در شرایط تورمی نیز 
تعیین حداقل دســتمزد کاری دشوار با اما و اگرهای فراوان محسوب می شود. در سال های گذشته در مناقشات کارگری همواره کارگران در سمتی بودند 
که بســیاری از کارشناســان آنها را در اعتراض به شرایط تعیین دستمزد نسبت به تورم کشــور صاحب حق می دانستند اما در حال حاضر ورق تا حدی 
برگشته است و بسیاری از آگاهان اقتصادی، کارفرمایان (مخصوصا کارفرمایان صنعتی) را دارای وضعیتی می دانند که آنها نیز می توانند در انتقاد نسبت 
به دستمزدی که پرداخت می کنند، محق باشند. این بحث های پردامنه در حال حاضر نیز وجود دارند که البته طعم آنها با نگاه به شاخص های اقتصادی 
پررنگ تر خواهد بود. کارگران تا امروز منتقد بحث های مطرح شــده در شورای تعیین دستمزد هســتند. به نظر می رسد رویکرد آنان برای انتقاد نیز ارائه 
طرحی برای شــکل بندی به دستمزدهای منطقه ای باشد، هر چه هست اما می شود بی تعارف گفت که احیانا امسال با رضایت کارگران و کارفرمایان در 
تعیین دســتمزد همراه نخواهد شد. مقصر اصلی این ماجرا تورم اســت اما مقصر اصلی تورم نیز بی شک مدیران و برنامه ریزان اقتصادی هستند که طی 
سالیان گذشــته با ارائه برنامه های تورم زای اقتصادی شرایط موجود را رقم زده اند. اکنون کار به جایی رســیده است که خیلی نمی توان روی پتانسیل 
دولت برای کنترل تورم حســاب کرد و شــاخص ها نیز تحت تأثیر بار روانی اقتصاد ایران با سرعت بالا می روند. واقعا نقطه پایانی این تورم کجا خواهد 
بود؟ ایلنا، رسانه کارگری کشور می نویسد، با اظهارات غیرشفاف طرف کارفرمایی و دولت در زمینه افزایش حداقل دستمزد با توجه به دلار نزدیک به ۶۰ 
هزار تومانی و تورم ســالانه حدود ۴۸ درصدی ۱۴۰۲، طرح برخی گمانه زنی ها مانند افزایش مزد ۳۰ و ۴۰ درصدی یا طرح بحث مزد منطقه ای از سوی 

کارفرمایان بسیار حساسیت برانگیز است. این نکات در واقع اصلی  ترین نقطه مناقشه در تعیین دستمزد برای سال آینده محسوب می شوند.

نگاهی به سناریوی تعیین مزد در حال و هوای تورمی و در روزگار سرکشی قیمت ها

مناقشه ای در بطن اقتصاد
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